
  
  
  
  
  
  

  تحليلي از وحي و شبهات آن
  

  ∗محمدحسن قدردان قراملكيدكتر 
  چكيده

القا و (توان به وحي الهامي  وحي داراي انواعي است كه از آن جمله مي
اخذ وحي مستقيماً از (واسطه  ، وحي بي)افكندن پيامي در قلب انسان وارسته

در ديدگاه . اشاره كرد) فتگووحي از طريق گ(و وحي گفتاري ) خداوند
متكلمان اسلامي، حقيقت وحي از نوع گزاره معرفتي است كه براساس آن 

حقيقت . كند اي را به نبي ابلاغ مي اي، گزاره  فرشتهةخداوند، خود يا به وسيل
وحي و پيغمبري در مكتب فيلسوفان اسلامي از دو مفهوم تجربه ديني خاص 

هاي  دسي و مفهوم معرفت، يعني دريافت گزارهبه نام وحي و اتصال به عالم ق
ديني، تشكيل شده كه از اين نظر ديدگاه متكلمان و فيلسوفان در اين باره به 

با اين حال عرفا و فيلسوفان اسلامي معتقدند نزول فرشته . هم نزديك است
پس از شرح اين . وحي، صدا و تمثال او همه در حوزه خيال نبي بوده است

                                                      
  .دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي  ∗

 8/7/88: تاريخ تأييد  2/6/88: تاريخ دريافت
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قوه  «،»قوه تخيل« مستشرقان ناظر بر استناد وحي به ةله، سه شبهمطالب در مقا
  . گزارش و نقد شده است» تجربه ديني«و » نبوغ

     .وحي، الهام، قوه مخيله، نبوغ و تجربه ديني :واژگان كليدي
  

اصل تصور   ،(Reveltion)  نبوت و وحى    حقيقت و ماهيت   به دليل ماهيت فراطبيعى   
 تـصور   ؛ زيـرا  از ملحد و متأله دشوار و چه بسا ناممكن است          اعم   ،آن براى نوع بشر   

، مرهـون    امرى كه خود انسان تجربه آن را ندارد و فراتر از دايـره عـالم مـاده اسـت                  
آنجـا كـه خـود عارفـان         .كنندگان فاقد آن هستند    تجربه حداقلى است كه اكثر بحث     

كننـد؛    عجز مـى    از درك آن اظهار    ، كه قدمى در وادى كشف و شهود گذاشتند        ،نامى
»  وحى «،ىي علامه طباطبا  ، معاصر مشهورعارف و مفسر    . حساب ديگران معلوم است   

امـام  . ناميـده اسـت   و كتاب خـويش را بـه همـين عنـوان     هخواند » شعور مرموز «را  
، 19 : 1378  خمينـي،  امـام ( .ه اسـت  درك  توصيف   ناشدنيوحى را تصور  )  هر(خمينى

 )489، 17 ؛48
 هايهـا و تفـسير      نگـرش  متألهان و ملحدان   ،اندن حقيقت وحى  به دليل ناشناخته م   

 مسلمان حقيقت وحى مندانى از انديشعضاى كه حتى ب  به گونهآن دارند؛مختلف از 
تواننـد در ايـن    هـا مـى   مه انـسان ه و معتقدند هرا به حد تجربه دينى بشرى تنزل داد      

  :  بايد گفتحقاً. تجربه شركت جويند
  گوش نامحرم ندارد جاى پيغام سروش/ ي ى نشنوي بوتا نگردى آشنا زين پرده

  شناسى لغت
، در  ، الهـام  مانند اشاره: اند نويسان براى وحى معانى مختلف و متنوعى ذكر كرده    لغت

ابـن منظـور،    ( .، سـخن در گوشـى و آهـسته         ، پيـام   ، تفهيم و القاى نهانى     دل افكندن 
1405: 6 ،93(  

ن تفهيم و القاى سريع و نهانى يك مطلـب          معناى شايع و جامع وحى در لغت هما       
كـه ابـن منظـور از        ؛ چنان   است ،اى ، كتبى و اشاره     اعم از لفظى   ، مختلف هاي  شكلبه  

  : قول ابوسحاق آورده است
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  )240 :1405، 15ابن منظور، ( .الوحى فى اللغة كلها اعلام فى خفاء
ام از آن نيز به اعتبـار        پيامبر با امر متعالي و دريافت پي       ة وحي بر مواجه   ةاطلاق واژ 

  .نهاني و سرعت آن است
ه اصطلاح وحى در قرآن حدود هفتاد مرتبه در معانى مختلف لغوى و اصطلاحى ب             

 مهـم در ايـن زمينـه       ةنكت. گنجد كار رفته است كه يادآورى آنها در اين مختصر نمى         
ى  كه وحى در اصطلاح قرآنى فراتر از انسان و پيامبر اسـت و شـامل نـوع                  است اين

): 16 (نحـل (  زنبورعـسل  ،)111 ):5 ( مائـده  ؛7 ):28 (قـصص ( الهام بر غير پيامبران   
براى توضـيح بيـشتر     . (شود  مي )112): 6 (؛ انعام 73): 21 (انبيا ( و حتى شيطان   )68/

 ) به بعد26، 1 :1415معرفت، :  رك

  وحى از منظر وحى
ونـى چنـدان ره بـه       نند و تحليل بير   كزواياى وحى را بايد خود صاحبان وحى تبيين         

، در  بر اين اساس با اتكا به خود آيات و روايات نبوى و ولـوى             . مقصود نخواهد برد  
 .اشاره شده است آن انواع چگونگى وحى و ادامه به

   وحى الهامى:قسم اول
اولين صورت وحى از طريق القا و افكندن معنا و پيامى در قلب انسان وارسته است                

 . ذيل در زيرمجموعه تكليم الهى گنجانيده شده استه از وحى در آينوعكه اين 
»                   ِـوحيَـولاً فيسرسِْـلَ ري َابٍ أواءِ حِجرمِن و َياً أوحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمشَرٍ أَن يِا كَانَ لبمو

شَاءا ي51): 42 (شورى( »بِإِذْنهِِ م(.  
كـلام ذكـر     و»  تكلـيم «ريق  آيه شريفه فوق نخست ارتباط خداوند با انسان را از ط          

 كـلام   ؛ زيرا خواهد بود متفاوت  كلام انسان    روشن است كه كلام الهى با     . كرده است 
شود، اما مقصود از كلام و تكلـيم       بشرى از مجارى خاص و مادى خارج و توليد مى         

 خود آيه شريفه    .، و حقيقتى از مقام قدسى الهى به انسان است          ، پيام  الهى انتقال معنى  
ت تكليم الهى و در حقيقت وحى را شرح داده و آن را در سـه صـورت ذيـل                    جزئيا
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بيان فرموده است كه اولين صورت آن از طريق الهـام و افكنـدن پيـام و حقيقتـى از                    
 .دشو سوى خداوند در قلب و دل انسان يا پيامبر انجام مى

اى   فرشته ،، ظاهر آن اين است كه در اين وحى         چگونگى و جزئيات آن روشن نيست     
 .اندازد و دفعتاً به قلب انسان وارسته مىناگهاني ، بلكه خداوند پيامى را  در بين نيست

 كه خداوند معنا و     است خلق ابداعات    نوع حقيقت وحى الهامى از      ،به نظر نگارنده  
كـه انـسان    و زماني    مانند حدس    ؛كند پيامى را در نفس ملهم بالفور خلق و حك مى         

اى در   جرقه ، اما ناگهان كندتواند حل     تلاش ذهنى فراوان نمى    ى را كه با   يمعنا و معما  
 .كند  مجهول خود را كشف مىهشود و با آن معادل اش زده مى ذهن

نمونـه بـارز آن     گيـرد و      را در بر مي    و پيامبر و غير آن       استاين قسم از وحى عام      
اونـد   خد اما، مادر حضرت موسى است كه هنگام تولد موسى از جان وى بيم داشت    

 .بر قلب وى افكند كه فرزندش را به دريا اندازد
 ؛7 ):28 ( قصص( » أَنْ أَرضعِيِهِ فَإِذَا خِفْتِ عليَهِ فَأَلْقيِهِ فيِ اليْم          أُم موسى   وأوَحينَا إِلىَ «
  .)38 ):20 (طه

تعبير شده كه همـان افكنـدن پيـامى در          »  قذف فى القلب  « اين وحى به     ،در روايت 
 .كند حكايت مي از سرعت و خفا وست قلب ا

اى   يعنى فرشته  ،، اولين وحى الهامى بر حامل نخستين وحى الهى         بر حسب روايات  
 ــ ـ بر حسب نقل     ــ پيامبر. ، نازل شده است    كه مافوق جبرئيل و اسرافيل است     

مـصدر وحـى را     در پاسـخ    وى   كنـى؟  از جبرئيل پرسيد كه وحى را از كجا اخذ مى         
 هپيامبر از مصدر آخرين وحى آن فرشت      .  مافوق معرفى كرد   ي نيز از ملك   اسرافيل و او  

  :جبرئيل در پاسخ فرمود.  كردپرسشمافوق 
  )257، 18: 1403 مجلسي،( .يقذف فى قلبه فهذا وحى و كلام اللَّه عزوجل

 هدرك ـ ، گروه چهارم را پيامبرانى معرفـى          با تقسيم پيامبران به پنج گروه      امام باقر 
 : ان افكندن پيامى در قلب استكه وحى آن

  )53 ،11: 1403، جلسيم( .و منهم من ينكت فى قلبه... الانبياء على خمسة انواع 
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 يكـى   ــ ـ مطـابق اصـول شـيعه        ــ ازآنجا كه مصدر علم غيب امامان و پيامبر       
 را به كـار   »  قذف« همان   ، در پاسخ از منبع علم امامت و اطلاع از آينده          ،، امامان  است
  :فوق فرمودهاي  پرسش در پاسخ  كه امام صادق چنان ؛بردند

  )59، 26 :1403مجلسي، ( . فقذف فى القلوب
  : نيز در معرفى منبع علم غيب فرمودامام رضا

  )18، 26: 1403، مجلسي( .و اما النكت فى القلوب فهو الالهام
.  نيست  به آنها   متعددى وارد شده است كه مجال اشاره       هاي  در اين موضوع روايت   

  )90 ـ 53، 26: 1403مجلسي، (
 الهى را دومـين منبـع علـم         ةشايان ذكر است كه دو امام همام شنيدن صداى فرشت         

 .ه است اشاره شدادامه به آناند كه در  غيب ذكر كرده
 اين معنا تفـسير     ه شريفه فوق را ب    ةدر آي » الاوحياً «اغلبمحدثان و مفسران پيشين     

  :گفته استكه سدى  چنان؛ )246 ،18: 1403مجلسي، ( اند كرده
طبرسـي،  ( .الاوحياً، بمعنى الهاماً بخاطرٍ او فى منام او نحوه من معنى الكلام فى خفاء             

1406: 9 ،27(  
 ـ   »ياوحالاّ«شيخ طوسى مصداق      در سـاخت زره     دو بـه حـضرت داو     د را تعليم خداون

  )49، 9: ق1406طوسي،  (.شد كه از طريق الهام در سينه و قلب وى انجام دانسته است
تـر   ، مرحله آغازين وحى و از دو قسم ديگر از جهت رتبه پـايين            اين سنخ از وحى   

اصـطلاحي  ، بنابراين تفسير از حقيقت وحى كلامـى و         اين قسم از وحى   . خواهد بود 
 .  استثناء در آيه فوق نيز استثناء منقطع خواهد بودخارج

 واسطه ي وحى ب:قسم دوم
،   و معتقـد اسـت كـه ايـن وحـى           آورده» الاوحيا«ى قرائت جديدى از     يعلامه طباطبا 

 ،» مـوحى «، بـين    يعنـى در ايـن وحـى    ؛ برعكس ديدگاه مشهور، بالاترين وحى است     
اى نيـست و پيـامبر وحـى را      هيچ واسطه، يعنى پيامبر،» موحى اليه « و   ،يعنى خداوند 

 .كند  مىاخذمستقيماً از خداوند 
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 كـه   كـرده  و پيام به مخاطب ذكر       ت حقيق ايشان تكلم و تكليم الهى را مطلق انتقال       
انتقال پيام در عالم ماده بيشتر با الفـاظ         . كند  مى تفاوتمختلف   هاي  عالم آن در    شيوه

 :1417طباطبـايي،   ( ، اما در عالم مثال و عقل متناسب با آن خواهد بود            و امواج است  
نباشـد،   تكلم لفظـى و صـوتى هـم        ــ فرضاً   ــو اگر در اين قسم از وحى        ) 331 ،2

كلام خفى الهـى و     » الّا وحياً « مراد از    از همين رو   منقطع نخواهد بود،     ياستثنا، استثنا 
،   و در عـالم عقـل      ، كلام صـوتى   ،واسطه بر پيامبر است و اين كلام در عالم مادى          يب

 .عقلى خواهد بود
 .ان المراد به التكليم الخفى من دون ان يتوسط واسطة بينه تعـالى و بـين النبـى اصـلاً                   

  )74، 18 :1417طباطبايي، (
  : كه حضرت فرموداستالبلاغه نيز مؤيد تعميم كلام الهي به غير لفظ  نهج

كن فيكون لا بصوت يقـرع و لا بنـداء يـسمع وانمـا كلامـه                : لمن كونه ] تعالي[يقول  [
  )4 ،7 :1368 صدرالمتألهين،: نيز رك  و؛186خطبه  (.سبحانه فعل منه انشاه و مثّله

، وحى متكامـل و عـالى خواهـد           از وحى   نوع  اين  طباطبايي علامهگاه  براساس ديد 
خواهـد  اختـصاص    ها حضرت محمد  ن بعضى از پيامبران و در رأس آ       بهبود كه   
 يعنى  ،دومنوع   ه را علامه زيرمجموع   ، مانند خواب  ، اما وحى از طريق واسطه     ،داشت

 .، دانسته استوحى باحجاب و واسطه
بايد گفت كه هرچند اصطلاح وحى در قرآن عـام          ينيان  پيشه علامه و    ديدگا هدربار
، خداونـد    رسد در آيه فوق     به نظر مى   گيرد،  را در بر مي   واسطه  اواسطه و ب   بي و   است

 يعنـى   ، ديگـر  نوع و ازآنجاكه دو     را تبيين كند   آن   نواعوحى و ا  برآمده است   درصدد  
آن واسـطه ماننـد    كه در ــ مختلف وحى   انواع ،» ارسال رسول «و  »  من وراء حجاب  «

مانـد و آن را      واسطه بيرون مـى    ي وحى مباشر و ب    فقطشود،   مىرا شامل    ــنوم است   
 .گيرد دربرمى» الاوحيا«نيز 

مـن وراء   «هيچ توجيهى نيست كه وحى از طريـق نـوم را مـثلاً از                ، ديگر  به سخن 
 .قرار دهد» حياًالاّو  «زيرمجموعهو كند خارج »  حجاب
را بـه وحـى مـستقيم الهـى         » وحياً« كه ايشان     است علامه اين  ديدگاهدر  مهم   ةنكت

 وحـى   نـوع و وحى الهامى را از آن خارج كرد؛ اگر وحـى الهـامى از               داد  اختصاص  
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 و  ، وحي  از وحى  نوعافكند، اين    قلبى الهى باشد كه خداوند ناگهان بر دل بعضى مى         
 نـوع فته شود اين     مگر اين گ   ؛ اول باشد  زيرمجموعه نوع واسطه است و بايد      يالهام ب 

 در ايـن     كـه  دگـرد  از وحى نيز توسط فرشتگان و عقول مانند عقل فعال انجـام مـى             
 .شود  ديگر مى نوع داخل دوصورت

  وحى گفتارى: قسم سوم
گفتار و گزاره است كه از طريق گفتگو و محاوره انجـام          نوع   از وحى از     نوعسومين  

 :شود يم مى ديگر تقسنوع از وحى خود به سه نوعاين . دشو مى
، وحى است كه طبـق        مباركه ة از وحى در آي    نوعدومين   :  من وراء حجاب   )الف
يـا  كنـد   مـي  شـخص مخاطـب آن را حـس       ،، از پشت حجـاب و پـرده        يه آن آ  تعبير
، تكلم خداونـد     اين نوع وحي   مثال بارز    . آن باشد  يتواند رو در رو    شنود، اما نمى   مى

 ؛گفـت  ش با حضرت موسى سخن مى     با حضرت موسى بوده است كه خداوند خود       
اصطلاح روز زنـده     البته به اين معنا كه خودش الفاظ و امواج صوتى را مستقيماً و به             

 ،شنيد ميداد و حضرت نيز صدا را        كرد و حضرت موسى را خطاب قرار مى        ميخلق  
ء   يـك شـى    درآمد، اما بيـشتر       صدا از همه جوانب مى     ؛ يافت  آن را درنمى   هاما گويند 
اى مانند فرشـته در       واسطه ،در اين وحى  . شد  ظاهر مى  ،مانند درخت و آتش    ،خاص

 و چـه  ودشن مي، بلكه مخاطب وحى به صورت زنده نداى غيبى الوهى را            بين نيست 
 . و پاسخى نيز از هر دو ناحيه رد و بدل شودپرسشبسا 

شود كه حقيقت وحى يا حداقل بعضى         آيات چنين استظهار مى    عضي از از ظواهر ب  
ذيـل بـه    است كه در    »  فعل گفتارى «اصطلاح    و به  واژه گزاره و    نوع وحى از    نواعاز ا 

 : مواردي از آن اشاره شده است
 . داستان وحى آن حضرت در چند جاى قرآن آمـده اسـت            :وحى حضرت موسى  

در همه اين موارد، قرآن از برپايى يك گفتمان بين خداوند و حضرت موسـى خبـر                 
رسـيد و آن     ند خطـاب لفظـى و گفتـارى بـه موسـى مـى             دهد كه از سوى خداو     مى

به پرسش و گفتگو با خداوند كه       كرد    ميشنيد، بلكه شروع     حضرت نه تنها آن را مى     
 .شد ميهايى از موسى  شنيد و از ناحيه خداوند نيز پرسش پاسخ ميمتقابلاً 
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 ؛ لَع نعَليَك إنَِّك باِلْوادِ الْمقدَسِ طُوى إنِِّي أنََا ربك فَاخْ   ؛فَلَما أتََاها النار نُوديِ ياموسى    «
 قَـالَ   ؛  قاَلَ هيِ عـصاي    ؛وما تِلكْ بيِمِينكِ ياموسى     ... وأنََا اختَْرتْكُ فَاستَمعِ لِما يوحى    

 ـ ... قاَلَ رب اشْرحَ لِي صدريِ      ... قَالَ خذُْها    ...  ألَْقهِا يا موسى   د أُوتيِـت سـؤلْكَ     قَالَ قَ
  .) با تلخيص36 ـ 11 ):20 (طه( »ياموسى

در اين آيات واژه . دكن  وحى موسى بيان مى   چگونگي صريح از    يآيات فوق حكايت  
يك بـار از رد و بـدل شـدن كـلام و             »  فاستمع«و  »  نودى«پنج مرتبه و واژگان     »  قال«

 .دهند اى خبر مى دقيقهاى و  سخن در اين وحى به صورت گفتگويى چندين گزاره
است كه وقتى موسى بر آتش نزديك شد، ناگهان ندا و صـدايى           »  نودى«،   نخستين واژه 

»  نـادى ربـه   «ى استعمال نودى به صورت مجهول و نه معلوم مثل           ي علامه طباطبا  .را شنيد 
  )139، 14: 1417طباطبايي،  (.دانسته استرا دليل بر ناگهانى بودن نداى فوق 

تكرار خداوند مبنى بر استماع نداى      .  و پيام غيبى نيز آيات بعدى است       محتواى ندا 
 ،هـاى متعـدد     و پاسخ  پرسشطور    و همين  استغيبى حكايت ديگرى از سنخ وحى       

. كند ، همگى بر فعل گفتارى بودن وحى موسى دلالت مى       آمده است »  قال «ةكه با واژ  
،  براى بيان داسـتان وحـى   ،كند  كه وحى موسى را حكايت مى  ،در جاهاى ديگر قرآن   

 : مانند؛استفاده شده است» نداء «ةاز واژ
فَلَمـا جاءهـا    «؛  )139،  14 : 1417طباطبـايي،   ( »ونَاديناَه مِن جانِبِ الطُّـورِ الْـأيَمن      «

 ـ      «؛  )8 ):27 (نمـل  (»نُوديِ أَن بورِك من فيِ النَّارِ ومنْ حولهَا        ن فَلَمـا أتََاهـا نُـوديِ مِ
  وإِذْ نَـادى  «؛  )30): 28 (قـصص ( »شَاطِئِ الْوادِ الْأيَمنِ فِي البْقعْةِ الْمباركةَِ مِنَ الشَّجرَةِ       

  .)10 ):26( شعراء(  » أَنِ ائْتِ الْقَوم الظَّالِميِنَ ربك موسى
 ،كـه در بعـضى آيـات      اسـت   ، اما نكته ديگر اين       ندارد توضيح   به ينياز آيات فوق   

آمـده  »  اوحينـا الـى موسـى     « بلكه به صورت     ،»نداء «ةوحى حضرت موسى نه با واژ     
 .شوند آيات ندا مفسر آيات فوق مى. است

آن حـضرت   . ، وحى بر حضرت مريم اسـت        مورد دوم وحى   :وحى حضرت مريم  
 هخاطر بود و آرزوى حذف نام خود را از صـفح           هنگام تولد حضرت عيسى پريشان    

بنا بـه ديـدگاهى كـه        ــ  خاطر حضرت مريم نداى غيبى     امشآربراى  . كرد وجود مى 
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 اي  آمد و او را تسلى داد و از جوشش چشمه          ــداند   منادى را فرشته و نه عيسى مى      
  .كرد خبر با يشدر زير پا

 مـريم ( »نِـي  فنََاداها مِن تَحتهِا أَلاَّ تَحزَ     ؛قَالَت يا ليَتنَِي مِت قبَلَ هذَا وكنُت نَسياً منْسيِاً        «
  .)24و 23): 19(

 درباره وحى بر پيامبر اسـلام بايـد گفـت كـه آيـات قـرآن بـا                   :وحى پيامبر اسلام  
 را تأكيد كرده است كه تفصيل       اين كتاب وحيانى و آسمانى بودن     بر  عناوين مختلف   

 .آن در صفحات پيشين گذشت
  دلالـت   كه بر تلاوت يا قرائت قرآن از سوى خداونـد يـا فرشـتگان               پيشين، آيات

 ؛ زيـرا   روشن و شفاف دارنـد     دليل،    فعل گفتارى بودن وحى    هكند، در اثبات نظري    مى
 . كه همان فعل گفتارى استهدرك  تلاوت و قرائت معرفى نوعآن دو وحى را از 

، آيات ديگرى هستند كه صريح از القاى         علاوه بر آيات با عناوين تلاوت و قرائت       
 :نند ما؛دهد به پيامبر خبر مى»  قول«

  .)5): 73 (مزمل( »إنَِّا سنُلْقيِ عليَك قَولاً ثَقيِلاً«
 تفـسير   براساس ــآيه شريفه صريحاً از القاى قول و فعل گفتارى          اين  خداوند در   

آيد كه وحى و انـزال قـرآن         دهد و از آن برمى      به پيامبر خبر مى    ــهمه مفسران قرآن    
 .بر پيامبر در قالب قول و گفتار بوده است

 :كرده استو گفتار توصيف »  قول« ديگر نيز وحى ارسالى از فرشته به پيامبر را ةآي
  .)13): 86(طارق (  »إنَِّه لَقَولٌ فَصلٌ«؛ )19 ):81(؛ تكوير( »إنَِّه لَقَولُ رسولٍ كرَِيم«

 كـه   گـشته در روايات نيز بر گفتارى بودن وحى تأكيد          : وحى گفتارى در روايات   
 :شده استاشاره از آنها بعضى به در ادامه 

 شـده اسـت    نقل   ،  يعنى پيامبر اسلام   ،اولين روايت و گزارش از صاحب وحى      
 :كه در پاسخ از چگونگى آمدن وحى فرمود

           فيفصم عنى فقد على احياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس و هو اشد و عيگـاهى   ؛ ماقال ت
ن حالت براى من بسيار شـديد و        ، اي  آيد مثل صداى آهن زنگ     وحى بر من فرود مى    

ريـزد، مـن     اى كه عرق پيشانى به صورت مداوم مانند آب مى           به گونه  ؛زاست دهشت
 )260، 18: 1403مجلسي،  ( .كردم آنچه را فرشته وحى گويد را حفظ مى
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 : فرمود نيز  بن عمر از حس وحىدر پاسخ عبدااللهآن حضرت 
؛  ن مرةّ يوحى الى الا ظننـت ان نفـسى تقـبض           اَسمع صلاصل ثم اُسكُت عند ذلك فما مِ       

اى نـازل    بر من وحى  . كنم ، پس سكوت اختيار مى     شنوم صدايى مانند صداى زنگ مى    
 )124، 1: 1380سيوطي، . (شوم كنم قبض روح مى شود مگر اينكه گمان مى نمى

در دو روايت ذيل وحى امام و به تعبير دقيق الهام و علم غيبـى امـام بـه دو منبـع                      
   ازآنجاكه حقيقت و ماهيت علم امام      . مستند شده است   ، يعنى الهام و فرشته    ،يبىغ

  .دانستوحى نظرى از توان شناخت  مىرا با پيامبر تفاوت ندارد، آن 
 : در پاسخ از منبع علم امام از امور آينده فرمودامام صادق

  )260، 18: 1403 مجلسي،( .فقذف فى القلوب و نقر فى الاسماع و هو افضل علمنا
 منبع علم امام افكندن معنايى در قلب و صداى آهسته و در گوشى              ،در اين روايت  

 در   امام رضـا   ، اينكه اين در گوشى از كيست       درباره اما ،توصيف شده است  ) نقر(
  :داده استحديث ذيل آن را به فرشتگان نسبت 

 الملائكـة نـسمع     و اما النكت فى القلوب فهو الالهام و اما النقر فى الاسـماع فحـديث              
  )18، 18: 1403مجلسي، ( . كلامهم و لانرى اشخاصهم

 كـه گروهـى از آنـان در         كـرده اسـت    پيامبران را به پنج گروه تقـسيم         امام باقر 
 :شنوند بيدارى صداى وحى را مى

الأنبياء على خمسة انواع منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة فـيعلم مـا عنـى      
 )53 ،11: 1403مجلسي، ( . عنه

 گفتارى  فقط درباره نوع   پيشين   بحث :  فرشته در بيدارى   ه شنيدن و مشاهد   )ب
داد و مأموريت نبوت را به  ميهاتف غيبى پيامبر را خطاب قرار طي آن د كه بووحى 

 در اين . ى به صورت بشرى است   ح، تمثل فرشته و     ديگر وحى  نوع اما   ،سپارد وى مى 
 و پيام وحـى را از او و نـه از   نمايد مي  مخاطب وحى فرشته وحى را مشاهده  ،طريق

 .كند  مى اخذهاتف غيبى
كه   چنان؛ حضرت مريم از طريق تمثل فرشته وحى بود        و به تعبيير دقيق الهام     وحى

 :فرموده استآيه ذيل 
  .)17 ):19 (مريم( »فَأَرسلنَْا إلِيَها روحنَا فتََمثَّلَ لهَا بشَراً سويِاً«
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فرمـوده  چنان كه خود حضرت     ؛  دبو نيز گاهى از طريق جبرئيل       وحى پيامبر اسلام  
 :است

 )260 ،18 :1403مجلسي، ( .جلاً فيكلمنى فأوعى مايقولرل لى الملك و احياناً يتمثّ

 ضـمن توصـيف گفتـار جبرئيـل بـه مكالمـه دوطرفـه        ،در اين حديث پيـامبر   
 .ردمك گفت حفظ مى  كه من آنچه او مىساخته است خاطرنشان ،)فيكلمنى(

كـرده  گانه نبوت را مشاهده فرشته در خارج ذكر           پنج نواع نيز يكى از ا    امام باقر 
  :است

  )53، 11 :1403مجلسي، ( .و منهم من يعاين... الأنبياء على خمسة انواع 
هفتـادم   خواب و رؤيـاى صـادق در احاديـث يـك           : مشاهده فرشته در رؤيا    )ج

  :نبوت توصيف شده است
  )635، 14 :1403 مجلسي،( . من سبعين جزء من النبوةان الرؤيا الصادقة جزء

از طريق  پيام  ،   در اين وحى  . شود ها از طريق خواب به پيامبر ابلاغ مى        بعضى وحى 
اخـذ   تمثـال فرشـته بـر پيـامبر          ه مـشاهد  همـراه شنيدن گفتار هاتف غيبى يا شنيدن       

 . از وحى داخل وحى گفتارى استنوعباز اين . شود مى
ه  پيـامبران برشـمرد     وحي ةگان  پنج نواعاز طريق رؤيا را يكى از ا       وحى   امام باقر 

  :است
مجلسي، ( .منامه مثل يوسف و ابراهيم     و منهم من ينبأ فى    ... الأنبياء على خمسة انواع     

1403 :11 ،53(  
شود كه از مراتـب   افتد يا بر پيامبرانى واقع مى نبوت اتفاق مىآغاز  از وحى در     نوعاين  

 در   و شود تعبير مى »  نبى« به   ،ان روايات زب در   از چنين پيامبراني  . ردارندپايين نبوت برخو  
زراره .  فرشته در بيدارى است    ه كه وحى آن از طريق مشاهد       قرار دارد  » رسول « آن مقابل

 :د و حضرت فرمودپرسي درباره تفاوت رسول و نبى از امام باقر
ملـك و الرسـول الـذى يـسمع     النبى الذى يرى فى منامه و يسمع الصوت و لايعاين ال  

  )176، 1 :1365 ،كليني( . الصوت و يرى فى المنام و يعاين الملك
شـد و     گاهى از طريق رؤيا به امور غيبى آگاه مـى          ، پيش از بعثت   ، پيامبر اسلام 

  . وحى بودندهها مقدم در واقع اين خواب
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  : روايت شده است از امام على
  )181، 61: 1403مجلسي، ( .رؤيا الأنبياء وحى

  صداى وى براى ديگراننشنيدن  جبرئيل و  نكردندليل مشاهده
 وحى به شكل متمثـل پـيش پيـامبر حاضـر            ةدر صفحات پيشين تأكيد شد كه فرشت      

. دنمـو  كرد يا خداوند با پيغمبر خويش مخاطبه مى        شد و با آن حضرت گفتگو مى       مى
عـالم واقـع بـود،     جبرئيل و شنيدن صداى وى در      ه اين است اگر اين مشاهد     پرسش

توانـستند صـورت     له به شخص پيغمبر اختصاص داشت و ديگران نمى        ئچرا اين مس  
  يا حداقل صداى وحى را استماع كنند؟،متمثل جبرئيل را مشاهده

 فوق بايد به اين نكته اشاره كرد كه وجود جبرئيل وجود بسيط و              پرسشدر پاسخ   
وى نخست در عـالم عقـل اتفـاق          مشاهده و مكالمه نبى با       از همين رو  ،   عقلى است 

كنـد و    افتد، سپس وجود عقلى جبرئيل به عالم مثال و وجود مثالى تنزل پيدا مـى               مى
تواند صورت مثالى وى را مشاهده و صداى او  پيغمبر مى. شود به اصطلاح متمثل مى   

 روشن است اين مشاهده در عالم عقل يـا مثـال            .را متناسب با عالم مثال استماع كند      
 توانـايي  و   انـد    خواهد داشت كه نفـوس خـود را جـلا داده            اختصاص هايى انبه انس 

 نفـس بـراى ايـن     نداشتنند و در صورت استعداد   را دار اتصال با عالم عقول و مثال       
دليل .  از مشاهده صورت جبرئيل و صداى وى محروم خواهند شد          ،ارتباط و اتصال  

، وقـوع آن بـر        صداى وى  مثالى جبرئيل و شنيدن    بر امكان مشاهده صورت عقلى يا     
 صـداى جبرئيـل را      ، طبـق روايـات معـروف      ،آن حـضرت  .  اسـت   حضرت على 

توانـست صـورت جبرئيـل را        شنيد و همچنين برحسب بعضى روايـات نيـز مـى           مى
  : فرمودباره به حضرت على  دراين كه پيامبر اسلام  چنان؛مشاهده كند

  )190 ، خ:البلاغه نهج( . انك تسمع مااسمع و ترى ماأرى الا انك لست بنبى
 صـورت مثـالى و شـنيدن صـداى وى بـراى             ةتر براى امكان مشاهد    دليل ملموس 

 انـسان   ، در خواب  ت؛ انسان ديگر، خواب اس    اي آن بر   نيافتن شخص خاص و تحقق   
بينـد، امـا كـسى كـه كنـارش           ا را مى  هگويد و صورت آن    با چندين شخص سخن مى    

  نكـردن  بنـابراين بـراى توجيـه مـشاهده       ت؛  يستوجه اين نكته ن   م، اصلاً     است نشسته
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 ديگران لازم نيست كه به مـشاهده جبرئيـل در           توسطجبرئيل و نشنيدن صداى وى      
ندا ه مرتكب شدي از فيلسوفان بعضكه ، چنان له پيغمبر متمسك شويمقوه مخي. 

كه گـاهى بـه صـورت        بارى اگر جبرئيل به صورت مادى تنزل و متمثل شود، چنان          
توانستند او را مشاهده كنند، اما تـشخيص اينكـه           شد، حاضران مى   زل مى  كلبى نا  هدحي

 از بر همـين اسـاس  . صاحب اين صورت دحيه است يا جبرئيل براى آنان مقدور نبود          
  .يديحضور من نياو  دحيه نزد من ه هنگام مشاهد: نقل شده است كه فرمودپيامبر

 اي به دو ديدگاه ديگر اشاره
ي ند بعض ا  ه و رموز آيات و روايات كوشيد      ها  هاستمداد از اشار  انديشمندان اسلامي با    

  .شده استاشاره به آنها  اضلاع آن را تبيين كنند كه در ذيل از
 رهيافت اخبـاري  ،رهيافت سنتي و قديمي متكلمان اديان آسماني      :متكلمان) الف

  خود ، معرفت است كه خداوند    نوع كه حقيقت وحي از      ا به اين معن   ؛اعلامي است  و
هنگام مواجهه پيامبر با فرشته     . كند  اي را به نبي ابلاغ مي       گزاره ،اي   فرشته به وسيله يا  

در . كنـد  مـي اخـذ  هـايي را    احكام و آمـوزه لسله پيامبر يك س   ،يا هنگام خطاب الهي   
  .حقيقت شأن پيامبر شأن پيام و خبرگيري از مقام قدسي است

 :1364 شـيخ مفيـد،   ( .كننـد   يد مي ظواهر آيات و روايات متعددي اين ديدگاه را تأي        
  )364 :1372 لاهيجي، ؛211
  :نياز دارد مقدمات و مباني ذيل بهتبيين نظريه آنان  :فلاسفه) ب
پـيش از عـالم مـاده، بـه عـالم           يي،  مـشا يلـسوفان   ف: وجود عالم مجرد و مثال    . 1

 كـه  گوينـد   و چنـين مـي  مجردات و فلاسفه اشراق به عالم مثـال و مجـرد معتقدنـد      
را است كـه عـالم مـاده        » عقل فعال « عقل از عالم عقول يا مثال، عقلي به نام           آخرين

  .كند تدبير مي
اصل و وجود عالم ماده در عالم مثـال         : منقوش بودن عالم ماده در عالم مجرد      . 2

كه عالم ماده معلول، طفيل و به تعبير ديگر صورت           اي  گونه  به ؛شود  و عقول يافت مي   
هـاي دنيـا      اين اصل همه حـوادث و اتفـاق        بنابر. ل است متفرق و تفصيلي عالم عقو    

 شـة  منقو الجزئيات( .پيش از وقوعش در عالم عقول و مثال منقوش و مضبوط است           
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 صدرالمتألهين،  ؛399،  3 :1404 ابوعلي سينا،  ()في العالم العقلي نقشاً علي وجه كلي      
ي را از اصـل      اختراعات قوه متخيله نفس انـسان      فقطالبته صدرا   ) 606 و   596 :1354

  )601: 1354 صدرالمتألهين،. ( كرده استاستثنا) منقوش بودن(تطابق و انتقاش 
در فلسفه تجرد نفس انسان ثابت شده است كه انسان، بـا            : تجرد نفس و قواي آن    . 3

  .شود اتكا به اين نفس مجرد خود، از توانايي بالايي در رسيدن به كمالات برخوردار مي

  س نبوي با عقل فعالمواجهه نف: قسم چهارم
تواند با عقل دهم مواجـه و بـه آن متـصل               مي ، به دليل ماهيت مجردش    ،نفس انسان 

البته با اتصال نفس پيـامبر بـه عقـل          ؛  د و اخبار و معلوماتي را از آن دريافت كند         وش
 قـوه   ،ايـن مرحلـه    بعـد از  . تواند ادراك كند    فعال، وي امور غيبي را با قيد كليت مي        

 ـ را به صورت جز    صورت كلي خيال    و آن را بـه حـس مـشترك        دهـد    مـي  ي تنـزل  ئ
  .سپارد كه رهاوردش مشاهده آن صورت است مي

. اتــصال بــه عقــل فعــال در حالــت خــواب يــا بيــداري ممكــن اســت اتفــاق بيفتــد
هـاي    كرده كه صـورت     اي تشبيه     صدرالمتألهين، براي تبيين وحي، عقل فعال را به آيينه        

آن تابيــده اســت و در مواجهــه نفــس نبــوي بــا آن، آن از عــوالم عقــول پيــشين بــر 
  )596: 1354صدرالمتألهين، . (كند هاي عقل فعال در نفس وي بازتاب پيدا مي صورت

، قدرت ارتباط و اتصالش به      بيشتري يابد روشن است هر چه نفس پيامبري تكامل        
  .كند  و حقايق بيشتري را درك ميشود ميعقل فعال بيشتر 

 از دو   ان،فولـس ير مكتـب ف   د ،ود كه حقيقت وحي و پيغمبري     ش  از اينجا روشن مي   
 ، معرفـت  مفهـوم  تجربه ديني خاص به نام وحي و اتصال به عـالم قدسـي و                مفهوم

تـوان     آن را مـي    نظـر ه اسـت كـه از ايـن         شد تشكيل   ،هاي ديني   يعني دريافت گزاره  
  .دنامي» رهيافت تجربي و معرفتي«

يقت وحي به ادله عقلي و نقلي مختلـف          تعريف و حق   در دو ديدگاه فوق     در نتيجه 
كه تفـصيل آن در ايـن       را در هم ادغام كرد      توان آن دو       و به نوعي مي    كنند  ميد  استنا

  .گنجد مقال نمي
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 ) نگارندهةنظري(توجيه رهيافت فلسفى و عرفانى 
و عرفا بـا ديـدگاه وحيـانى از مبـانى مـشترك هـر دو                يلسوفان  براى توجيه نظريه ف   

برخى از مبانى رهيافت فلسفى و عرفانى مانند حقيقت محمديـه و            :  كنيم استمداد مى 
توان  صورت وجود مجرد را مىه عالم عقل و وجود عالم دنيا و وحى در عالم عقل ب          

 مثلاً درباره حقيقت محمديه و صادر اول بودن روح          ؛از آيات و روايات استنتاج كرد     
نظريه فلاسـفه و عرفـا اشـاره         و امامان رواياتى وجود دارد كه در توضيح          پيامبر
  : مانند؛شد

 )402، 16 :1403 ،مجلسي( .كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين
 :كند را تأييد مي تنزل عالم طبيعت از عام عقل آيه ذيل

»ن شَيإِن ملُومٍ وعرٍ مَإلَِّا بِقد ا ننَُزِّلُهمو ُنَا خَزَائنِه21 ):15 (حجر( »ءٍ إِلَّا عنِْد(.  
 اين موضوع چند آيـه      ايرباصل سوم پيشينه تجردى وحى و قرآن مجيد است كه           

 : مانند؛ استآمده
»لَقُرْآنٌ كَرِيم كنُْونٍ؛ إنَِّهـروُنَ ؛  فِي كتَِابٍ مَطهإلَِّا الْم هسم؛ )79 ـ  77 ):56( واقعـه ( » لَا ي
كتَِاب أُحكِمت آياتُه ثُـم     «؛  )4 ):43(  زخرف( »موإنَِّه فيِ أُم الكْتَِابِ لدَينَا لعَليِ حكيِ      «

 » فِي لَوحٍ محفُـوظٍ    ؛بلْ هو قُرْآنٌ مجِيد   «؛  )1 ):11( هود(» فُصلَت مِن لدَنْ حكيِمٍ خبَيِر    
؛ 30،  7: 1368صـدرالمتألهين،   :  براى توضيح بيـشتر رك    ( ).22 و   21 ):85( بروج(

  )82، 18 ؛40 ،13 ؛12، 2: 1417طباطبايي، 
با اتكـا   و  با نظريه فلاسفه و عارفان      را   وحيانى   ةتوان نظري  با توجه به اين مبانى مى     

 .توجيه كردبه نكات ذيل 
 تجرد به مقام ةروح نبوى در نشأ:  تفكيك نفس دنيوى پيامبر از حقيقت محمديه  . 1

 آمـده    نايـل  ، از جمله حقيقت قرآنـى     ،نبوت و اطلاع از معارف مجرد و اسرار غيبى        
 از جملـه عـالم عقـول و    ،اصـل وجـود ممكنـات   » الواحـد «، بلكه بنا بر قاعده      است

هستند و علـم پيـامبر      »  حقيقت محمديه «، معلول و طفيل وجود صادر اول         فرشتگان
سخن نه در حقيقـت     . در آن مقام به اين وجودات از قبيل علم علت به معلول است            

ست كه نفس نبوى بـا رشـد و تكامـل بـه              ا ، بلكه در كالبد مادى پيامبر      محمديه
 نفـس    ايـن  بـا وجـود   . »اصل حركت اشتدادى صدرا    «؛نفس عاقله تبديل شده است    
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 از لـوازم و عـوارض آن بـه دور           ، به دليل تعلق به كالبد مادى و عالم طبيعـت          ،نبوى
، فراموشى معـارف نفـس مجـرد در حقيقـت محمديـه               يكى از اين عوارض    .نيست
خـوف و اضـطراب   . ماده و مجرد غرابت بيشترى وجـود دارد      بين وجود    ؛ زيرا است

واسطه از آثار همين     يپيامبر از مواجهه با جبرئيل يا مشاهده حق تعالى هنگام وحى ب           
 كـه  ،توان گفـت كـه نفـس دنيـوى پيـامبر         بر اين اساس مى   . تعلق به عالم ماده است    

محمديـه   حافظ و دربردارنده حقايق و معارف مجرد حقيقـت           ،مخاطب وحى است  
نـشده اطلاعـى نـدارد و بـه           نسبت به اصل وحى و آيات نازل       ز همين رو  نيست و ا  

 » طـاؤك غلقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك         « تعبير قرآنى پيامبر از آن غافل بود      
  ).22): 50 (ق(

كردنـد، هنگـام نـزول       ميهمچنين ازآنجاكه فرشتگان وجود تجردى خود را حفظ         
 و در صـورت     فتگر  نبى را فرا مى    ،مبر، حالت اضطراب نفس   آنان بر كالبد مادى پيا    

 و از ايـن  هـد تشخيص دوي را   نبودتمثل فرشته به صورت انسان معمولى نبى قادر      
 تـأخير   ،از اين منظر  . توان گفت كه نزول فرشتگان به امر نفس نبوى است          حيث نمى 

با حقيقـت   بارى در صورت اتصال نفس دنيوى نبى        . شود  ميو قطع وحى نيز توجيه      
 و نزول و صـعود  را بشناسد همه حقايق غيبى خواهد توانست ، وى    محمديه خويش 

 در روايتـى تـصريح      خود پيـامبر  . ملائكه نيز در آن زمان به امر وى خواهد بود         
  :فرموده است

 يـك  گاهى من بـا خداونـد    االله وقت لايسعني فيه ملك مقرب و لانبي مرسل؛  لي مع 
. رسـد  كه هيچ فرشته مقرب و پيغمبرى به گـرد آن نمـى            كنم حالت معنوى پيدا مى   

  )243، 79 ؛260، 18 :1403 مجلسي،(
 بلكـه  ،كند حـال فـوق دائمـى نيـست       اما چنان كه ظاهر بل صريح روايت دلالت مى        

، پرده حجاب بين معارف و وجودات غيبى          و با برگشت پيامبر به حال عادى        گذراست
 .شود  و لوازم عالم مادى بر وى مترتب مىگردد و مجرد و بين نفس نبوى حائل مى

 اينكـه نـزول     بـاره دررا   كلام فلاسفه و عرفـا       : نسبت فرشته به خيال   نكردن  توجيه  . 2
 و از فرشـته     بـوده اسـت   ، صدا و تمثال او همـه در حـوزه خيـال نبـى                فرشته وحى 

ت توان با ظاهر آيا    ، نمى  ، فعل نفس پيغمبر است     كند و در واقع    خارجى حكايت نمى  
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 كـه   رظ ـن امـا از ايـن       ،كننـد   مـى   حكايـت  و روايات توجيه كرد كه از فرشته بيرونى       
فرشتگان معلول صادر اول و حقيقت محمديه هستند، به نوعى به نفس قدسى پيامبر              

انـد، عـلاوه      مادى پيغمبر متفـاوت و بيگانـه       حوزه نسبت به     اين  با وجود  ؛گردد برمى
شود كه وجود فرشته وحى را به قوه          نمى اينكه ارجاع فرشتگان به صادر اول موجب      

 .مرتبط بدانيمخياليه پيامبر 
فرشته وحى را صورت قوه خياليه      است عارفان و فيلسوفان     دليلى كه موجب شده     

 غيـر   توسـط شنيدن صـداى وى     ن صورت فرشته و      نشدن پيامبر تفسير كنند، مشاهده   
ر بيـرون نبـوده اسـت تـا         اى د  براى توجيه آن گفتند كه فرشته     ؛ بنابراين   پيغمبر است 

 استماع كنند، بلكه همـه در قـوه خياليـه          يا صدايش را  ديگران صورت او را مشاهده      
اكـه صـورت فرشـته      ج كـه ازآن   شـد در حل مشكل فوق اشاره      . داافت پيغمبر اتفاق مى  

 نبـود،    كـن موحى به صورت عقلى يا مثالى متمثّل بود، براى همه كس مشاهده آن م             
 . ممكن بود،  مانند على،سبلكه براى اوحدى النا

،  ، به جاى توجيه نفس نبـوى و قـوه خيـالى وى             ما در توجيه صورت فرشته وحى     
ديم و از طريق تبيين مراتب طولى وجود فرشـته وحـى و             نمووجود فرشته را تبيين     

 .را حل كرديم اشكال ∗تنزل آن از نوع عدم تجافى
 تكليم الهى و همچنـين از       نوعز   وحى ا  :توجيه وحى كلامى از طريق قاعده الواحد      . 3

،   در وحـى كلامـى     زيرا ؛پذير نيست  نوع الهام نيز با رهيافت فلسفى و عرفانى توجيه        
تـوان   كند و نمـى    ه مى لماك، به صورت زنده با پيامبر خود م         با خلق اصوات   ،خداوند

، مگـر ايـن بـا     اى از نبوت پيامبر اسلام در حقيقت محمديه اسـت        گفت كه آن جلوه   
 خداونـد يـا مخلـوق       ،گفته شود كه صاحب نـداى غيبـى       » الواحد« به قاعده    تمسك

مستقيم وى نبوده است و فعل مستقيم خداوند تنها صـادر اول و حقيقـت محمديـه                 
است و ديگر افعال و فعل و انفعالات در عالم مجرد يا ماده از طريق اسـباب انجـام                   

 ـ           شو مى  ؛گـردد  ه خداونـد برمـى    د و صاحب نداى غيبى به حقيقت محمديه و از آن ب
                                                      

فلسفي و عرفاني است و مقصود از آن اين است كه موجود عوالم بالا و مجرد گاهي به                   اصطلاح ∗
شود و اين تنزل به معناي فقدان و به تعبيري خلاء و خلـق وجـودي آنـان در              والم پايين متنزلّ مي   ع

 .مرتبه و عالم پيشين خود نيست، بلكه با حفظ مرتبه وجود است
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 و  ، آن را قبول   فيلسوفاناست كه   » الواحد« پذيرش قاعده    ،اين توجيه شرط    پيشالبته  
ند كـه تحليـل آن      ا  ه و به جاى عليت به ظهور و تجلى روى آورد           كرده عرفا آن را رد   

 .طلبد مجال ديگرى مى

  شبهه پاسخ چند
افت و به تعبير دقيق شـبهه        چند رهي  در اينجا  ،بعد از آشنايي اجمالي با زواياي وحي      

   .تحليل و ارزيابي شده است وحي پيامبر اسلام  ويژه بهدرباره وحي و 

  وحي محصول قوه تخيل و ضمير ناخودآگاه : شبهه اول
، ضمير ناخودآگاه    ى از خاورشناسان بر اين اعتقادند كه وحى محصول اعتقادات         عضب

هاى والا و     كه انسان  ،پيامبران. است، سير و سلوك روانى و عرفانى پيامبران          و باطنى 
،  با تراكم حـالات نفـسانى   ،داشتنداي بسيار  علاقه و به هدايت مردم      ي بودند ا وارسته

ند و الهامـات و     ا  هند كه با عالم غيب و فرشتگان الهى ارتباط پيدا كرد          شتانگا چنان مى 
 و  نـد كرد مي هاى وجدانى و نفسانى خود را پيام و سروش غيبى و آسمانى تلقى             پيام

 .ندنمود به مخاطبان خود ابلاغ مى»  وحى«آن را به عنوان 
 اسـت و آن را      فرشـتگان اين رهيافت منكر ارتباط واقعى پيامبران با عالم الوهى و           

  )، ذيل كلمه وحى10 :تا بي وجدي،(. داند زنى مدعى نبوت مى صرفاً تلقى و گمانه
از مطالعـات و تحقيقـات جـامع         بعـد    ،پژوهان غربى  ان و دين  شناس  بعضى از شرق  

 رسـتگار و    ،د كه ايشان فـرد امـين      اظهار كردن  ، شخصيت حضرت محمد   بارهدر
ا صرف تبليـغ ديـن       ر اين استعداد و نبوغ   اى بود كه      استعداد و نبوغ ويژه    با يمعتمد

 .توان ثابت كرد اند؟ نمى كه آيا واقعاً نيز پيامبر آسمانى بوده مسئله را كرد، اما اين مى
 بلكـه وحـى     ، نـه تنهـا وحـى اسـلام        ،شناس غربى   اسلام ،فسور مونتگمرى وات  وپر

 ، و پيامبران را به صـاحبان قـوه تخيـل          نمودهتوصيف  »  تخيل خلاق « را    ديگر پيامبران
 ،نـد ردك  كه آنان آنچه را ديگران حس مـى        هدرك  تشبيه   ،، اُدبا  و ، شاعران  مانند هنرمندان 

  :نوشته استوى . نددآور د به شكل محسوس درمىند بيان و اظهار كننستتوان ولى نمى
 ايـن دسـته از صـاحبان تخيـل خـلاق            ء انبيا و رهبران دينى جز     ،به عقيده نگارنده  
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تـرين و    كننـد كـه ارتبـاط نزديـك بـا عميـق            افكار و عقايدى را بيـان مـى       . هستند
 .ترين كارهاى بشرى دارد مركزى

اسـتناد بـه خـدا،      (ات مختلـف    بعد از گزارش نظري   »  تخيل خلاق « مبدأ   بارهوى در 
  :نوشته استچنين ) خبرى و بيخودى بى

، حاصل زندگانى كسى است كه از خود         ايد بتوان گفت كه اين افكار تخيل خلاق       ش
  )298: 1344وات،  (.خبرى است خودى و بى تر از بى تر است و بسيار پايين بزرگ

غربـى بـه ايـن     خود چگونگى رويكـرد دانـشمندان   المعارفة دائر فريد وجدى در  
  :كرده استديدگاه را چنين تشريح 

 ،انشمندان غربى تا قرن شانزدهم ميلادى به وحى و غيبى بودن آن معتقـد بودنـد               د
 آنان منكر غيبى بـودن وحـى    يي،گرا  مادي هچنين فلسف مو ه  اما با رواج علوم تجربى    

 در امريكـا     لكن با ظهور علم ارواح     ،كه آن را از خرافات برشمردند      اى گونه  به ؛شدند
،  بينـى  ، روشـن   بينى ، نهان   مانند علم هيپنوتيسم   ، و ساير علوم فراطبيعى    1846در سال   

ها در انكار اصالت وحى تجديدنظر كردند، امـا بـاز وحـى را مطـابق                  غربى ،پاتى تله
ى حالات روانى و حس ششم انسان و پيامبر توجيـه و            سشنا اصول علم تجربى روان   

  )719ـ  712، 10 :تا بي (.تفسير كردند
هاى پيش نتوانست     در دهه  على دشتى . برخى از معاصران از اين ديدگاه متأثر شدند       

از همـين رو     ؛له وحى و حقيقت غيبى و آسمانى آن را بـراى خـود هـضم كنـد                ئمس
 پيامبر اسلام توسط جبرئيل را خيال و ظهور آرزوهاى پيامبر از اعمـاق ضـمير                وحي

  .معرفي كردناخودآگاه خود، 
 رغبت شديد به امرى آن را بـه         ؛ شناسى منطبق ساخت   توان آن را با اصول روان      ىم

 صورت آرزوى مردى كه قريب سى سال به         .آورد شده درمى  صورت ظهور و واقع   
موضوعى انديشيده و پيوسته به واسطه تماس با اهـل كتـاب در نفـس وى راسـخ              

ده و سـپس بـه شـكل    شده و با رياضت و اعتكاف در غار حرا از آن فكر اشباع ش 
صـورتى از   . گيرد ، جان مى   ظاهر گرديده است  »  اشراق«فه  اصطلاح متصو  رؤيا يا به  

خواند، ولى هول اقدام بـه   اعماق ضمير ناخودآگاه بيرون جسته و او را به اقدام مى      
فشارد به حدى كه تاب و توان از او سلب شده حالت خفگى بـه                اين امر او را مى    
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توان بر اين واقعه تصور كرد كه فرشته         ه توجيه ديگرى نمى   ورن. دهد وى دست مى  
تابش كند؛ فرشـته صـورت ضـمير ناخودآگـاه و            او را فشرده باشد به حدى كه بى       

  ذكر ايـن   شايان، نكته   43 :تا بيدشتي،  ( . آرزوى نهفته در اعماق وجود خود اوست      
راز بـزرگ   نـام    سبحانى در كتابى بـه       االله  استاد ارجمند آيت   را كه كتاب فوق     است

  ). استنقد كرده عالمانه رسالت
نقطه آغازين تفسير روانشناختى از وحى و ناديده انگاشتن اتصال نفـس نبـوى بـه                

. گـردد  ين اسلام بـه عـصر نـزول قـرآن برمـى           ي آ ه، حداقل در حوز    عالم غيب الوهى  
  و ارتبـاط     با توسل به اين تفسير، وحى و نبوت پيامبر اسـلام           ،مشركان و كافران  
هـاى مخالفـان     قرآن كريم يكى از تفاسير و بهانه      . كردند  را انكار مي  وى با عالم غيب     

 و از زبان آنـان در تحليـل         هدكر  را تفسير حسى و روانشناختى وحى ذكر         پيامبر
  :فرموده استوى 

؛ )25): 6 (انعـام ( »نْ هذَا إِلَّا أسَاطيِرُ الْـأوَليِنَ  إِ«؛  )7): 38 (ص( »إِنْ هذَا إِلَّا اختِْلَاقٌ   «
  ).5): 21 (انبياء( »بلْ هو شَاعِرٌ« ؛)5): 21 (انبياء( ،»بلْ قَالُوا أَضغَْاثُ أحَلاَمٍ«
اخيـراً تفـسير    كردند، امـا      را انكار مي  صراحت وحى و نبوت      فوق به آنها با تفاسير    

، بلكـه احتمـال      نبوت متعارض نيست   موضوعجديدى از آن عرضه شده است كه با         
 .كند شناختى با نبوت را مطرح مى فسير روانجمع ت

  تحليل و بررسى
ها داراى حالات روانـى و بـاطنى          اينكه انسان  . بيش نيست  ييرهيافت فوق ادعا  . 1

مختلفى هستند و بعضى در آن نبوغ خاصى دارند، دليل بر نبوت و ارجاع وحـى بـه              
اه مرهون شرايط و شود، علاوه بر آنكه تجلى حالات روانى و ضمير ناخودآگ        آن نمى 

خـورده يـا      نگـران و شكـست     ،هاى بيمار، رنجيـده     مثلاً در انسان   ؛بستر خاص است  
كه تاريخچه زندگانى پيامبران از چنين        درحالى ؛شود كشيده بيشتر مشاهده مى    رياضت

  .دهد شرايط و بسترى خبر نمى
 از انديشوران اسلامي براي اثبات صدق مدعي نبوت و تفكيـك پيـامبر راسـتين      . 2

 راهكـار   : دو راهكار ديگر ذكر كردنـد      ، علاوه بر تنصيص پيامبر پيشين     ،پيامبر كذاب 
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كند براي اثبات مدعاي نبـوت بـه    اول دليل عقلي است به اين بيان كه عقل حكم مي     
همـه   با تأمل در تاريخچه زنـدگي     .  شود جستجو و بررسي  قراين و شواهد اين ادعا      

 جامعه خود و مطمئن و معتمد ،ستكار، راستگو، امينيابيم آنان افراد در پيامبران درمي
پيـامبران  .  پيش از نبوت و از دوران كـودكي بودنـد          ي ديگري ق به صفات نيكو   متخلّ

 در مقابـل انـواع آزار و        ند و ماند   بعد از ادعاي نبوت نيز به صفات كمالي خود باقي         
تـسليم  و  بودنـد    صـبور     و  بردبـار  ، اعـم از روحـي و جـسمي        ،هـاي مخالفـان     اذيت

 ايمان راسخ آنان بـه       مسئله اين. هاي مخالفان از جنس تهديد يا وعده نشدند         خواسته
  .دهد راه و هدف خودشان را نشان مي

اند، فاقد صفات     در مقابل پيامبران، كساني كه ادعاي جعلي وحي و پيغمبري نموده          
  مثـل  ، همگي آنان از ايام طفوليت و نوجـواني حـداقل از يـك جهـت                و فوق بودند 

 ابتلاي به بيماري جسماني يا رواني يا ايمان به هدف و تحمل     ، اخلاق و رفتار   ةلئمس
كه در بيشتر موارد از ادعاي       اي  گونه  به ؛ضعف داشتند   نقطه ،ها دشمنيانواع تهديدها و    

  .گشتند نبوت خودشان برمي
بران تاريخچه زندگي و دوره نبوت و مبارزه پيام       ،  بنابراين با تأمل و نگاهي به سيره      

 .را اثبـات كـرد  شان با خداونـد   توان راستگو بودن در ادعاي نبوت و ارتباط غيبي     مي
  )436 و 109 ،2 :1413 سبحاني، ؛35 :1960ضا، ر(

پيامبران به صرف ادعـاي نبـوت بـسنده         . له معجزه است  ئ راهكار ديگر عقل مس    .3
 خودشان   بلكه در مقابل درخواست مخاطبان خود براي اثبات صدق مدعاي          ،نكردند

 مـثلاً در زمـان   ؛ معجزاتي آوردند كه ديگـران بـر آن توانـا نيـستند     ،از طرف خداوند  
 و متخصـصان     بـود   كه علم سحر و تبديل چوب بـه مـار شـايع            ،حضرت موسي 

اي از    وجود داشت، حضرت براي اثبات نبـوت خـود معجـزه          در اين زمينه    متعددي  
دلالت اين معجزه   ). مار بزرگ تبديل عصا به    (جنس خوارق عادات زمانه خود آورد       

 خـود   در آن را   راهكارهـاي سـحر و جـادو          نبـردن  كار هبر ارتباط وي با خداوند و ب      
 ــ ـخوار حكومت فرعون بودند       كه جيره  ــ آنهاكه   اي  گونه  به تأييد كردند؛ جادوگران  

  . به موسي شدندهآورند جزء پيشگامان ايمان
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 يعنـي آوردن    ،جزه پيامبر اسـلام    و مع  ، يعني شفاي مريضان   ،معجزه حضرت عيسي  
 نيز ارتبـاط آن دو را بـا خـدا ثابـت     ،نخوانده  امي و درس ينظير توسط فرد    كتاب بي 

د وحي امر خيالي و تـوهم پيـامبران بـوده           ادعا كر توان صرفاً     بر اين اساس نمي   . كرد
مطالعـه در شـواهد     ( براي اثبات راستگو بودن پيامبران دو راهكار عقلـي           ؛ زيرا است
بـراي  (. توان سره را از ناسره تشخيص داد        وجود دارد كه با آن مي     ) گي و معجزه  زند

قدردان :  رك، دلالت آن بر صدق مدعي آن    چگونگيتوضيح بيشتر از اصل معجزه و       
  ) فصل ارزش معرفتي معجزه:1381قراملكي، 

كنـد،     جهـل، تـوهم و تخيـل توصـيف مـي           اًديدگاهي كه وحي و نبـوت را صـرف        
له سحر و جادو  ئتواند معجزات پيامبران را توجيه كند و توسل به مس           وجه نمي  هيچ به

 و  كردنـد مستمسكي است كه متخصصان اين علوم در عصر خـود پيـامبران مطـرح               
 بلكـه بـر     ،دند كه معجزات نه بر قدرت شخصي آورنـده معجـزه          نمو اذعان   يزخود ن 

  .كند قدرت آسماني و الهي وي دلالت مي
 آن هـم بـه      ، ادعـاي پيـامبران    اً اگر وحي و نبوت صـرف       كه  است  اين  ديگر  نكته .4

  چرا اين داستان و سلسله بعد از پيـامبران پايـان يافتـه             بوده،هاي خيرخواهانه     انگيزه
كه ديگـر از  ن يا ايندا  ظهور نكرده  جوامع در ميان     ديگر هاي خيرخواه   است؟ آيا انسان  

هـاي   ست؟ بـاري انـسان  ها خبري ني حالات نفساني دروني و ضمير ناخودآگاه انسان      
هاي اخير ادعاي نبوت كرده باشند، اما با توجـه            شماري ممكن است در سده     انگشت

و شـرايط   اسـت    جعلي بـوده     انبه راهكارهاي پيشين روشن شده است كه ادعاي آن        
گـذار   نمونه آن فرقه بهائيت است كه بنيان. شود نبوت به هيچ وجه در آنها يافت نمي  

 دستور عربي و ادعاهـاي متنـاقض و نيـز توبـه از      هاي  از غلط ر  پن كتابي   د با آور  ،آن
  . سستي مدعاي خود را ثابت كرد،ادعاي خود

  و فكر اجتماعي مدعي آنغوحي محصول نبو: شبهه دوم
 ايـن رهيافـت نيـز بـر         .رهيافت پيشين رهيافت مادى از حقيقت وحى و نبوت بـود          

نـه محـصول الهامـات و     ديـن و وحـى     آن در   امـا ،   نگرى وحى اسـتوار اسـت      مادى
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هـاى جامعـه      كشفيات و ابتكارات بعضى از انـسان       ء بلكه جز  ،هاى ضمير درونى   پيام
 .استتفسير شده 

هـاى ضـعيف و نـاتوانى را          انـسان  ،كـه در بـستر خـود        چنان ،جامعه و جبر تاريخ   
تربيـت كـرده اسـت كـه هـر كـدام در             نيـز   اى را    هاى نادرى و نابغه     انسان ،دربردارد
، افلاطـون    مثلاً در عرصه فلسفه   ند؛  ا خاص موجب تحولات شگرفى شده    هاى   عرصه

،  ، ناپلئون  ، پاستور و در عرصه سياست و حكومت        و بوعلى سينا، در عرصه علم طب      
نوابـغ و   ؛ از همـين رو بـه        انـد  هشـد مى  يتحولات و تطورات بس عظ    سبب  هر كدام   

 .اند شهرت يافتهسازان  تاريخ
 كـه بـا      پژوهى نيز نوابغى ظهور كـرده       عرصه دين  رهيافت فوق مدعى است كه در     

 تر براى هدايت به  ،استمداد از نبوغ فكرى خود و آگاهى از اوضاع و تحولات جامعه           
 احكام فردى و اجتمـاعى را وضـع يـا بـازآفرينى             لسلهها يك س  نجامعه و سعادت آ   

 در اين   منظور از وحى و فرشته وحى     . شود ناميده مى »  دين«د كه در اصطلاح     ان  نموده
 .زند  مى دستتفسير همان نبوغ فكرى نابغه است كه با اتكا به آن به تشريع احكام

شـناختى از ديـن و وحـى عرضـه           شناسان غربى تفسير مادى و جامعـه       اكثر جامعه 
 كـرده اسـت   كه تصريح    ؛ چنان   اميل دوركهايم از پيشتازان اين رويكرد است       ؛كنند مى

اليـاده،  (. گـردد  راد جامعه به خود جامعه برمى     كه برانگيختن حس لاهوت در ذهن اف      
  )بعده  ب137 و 121 ـ 109، 1 :1375

شناســان معــروف بــود كــه بــا منظــر  از جامعــه) 1857ـــ  1798(اگوســت كنــت 
 هايى در فلـسفه اثبـاتى   درس وى در كتاب .نگريست شناختى مادى به دين مى    جامعه

 سـنتى پاسـخگوى نيازهـاى        و بر اين گمان اسـت كـه اديـان          كند  ميى پيامبرى   ادعا
 خـود را    نظريـه او چنـان    . پى افكنـد    بايد دين نوينى را    از همين رو  جامعه نيست و    

ين پيشنهادى خود را از قبيل نوع لبـاس رسـمى         يگرفت كه حتى جزئيات آ     جدى مى 
كليساى در عمل نيز    ، چگونگى مناسك و عبادات را تهيه و تنظيم كرده بود و              كاهنان
،  هميلتون(. نيان گذاشت كه يكى از دو شاخه آن هنوز هم زنده است   گرايى را ب   اثبات
  )288 و 40،  1377
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  تحليل و بررسى
 اولاً نـوابغى كـه از ميـان         وجود دارد؛ ر اين رهيافت نيز     د رهيافت پيشين    هاي  اشكال
انـد و در     ، هيچ كدامشان ادعاى نبـوت و دريافـت وحـى نكـرده            سر بر آورده  جامعه  

 ؛ زيـرا ادعاكننـده     كذب و سستى ادعايشان روشن شده اسـت        ، صورت ادعاى بعضى  
عاى خـود  صفات و كمالات خاص باشد و ادداراي دريافت وحى از عالم غيب بايد   

انـد و   ات كـرده ب ـثا ادعايـشان را  اي   پيامبرانى كه با ادلـه     ثانياً؛  را با اعجاز اثبات نمايد    
 بـه خداونـد نـسبت       ، همگى مبدأ وحى خود را      است  صدق گفتارشان نيز ثابت شده    

هـاى   همه يا اكثر پيامبران فاقد صفات و ويژگـى          است ثالثاً تاريخ نشان داده   اند؛    داده
ين ي ـ مـسائل جامعـه و تـدوين آ   بـراي  آنـان  دهـد  اى بودند كه نشان هاى نابغه  انسان

 زنـدگى خـود و بـدون    اي از پيـامبران در دوره   . انـد   اي داشته   طرح و برنامه  اجتماعى  
 نيـز هنگـام تولـد ماننـد          از آنهـا    و بعـضى   دعاى نبوت و وحى كردنـد     ريزى ا  برنامه

توسط معجزه الهي به سخن درآمد و ادعاي نبـوت نمـود كـه در               كه  حضرت عيسى   
ادعـاى   منتفـي اسـت و آن        لكدر   بحث نبوغ و طرح و برنامه براي جامعه          ،اين سن 
دتي بـه    به شغل چوپاني و در م       حضرت محمد  .كند شناسان را مردود مى    جامعه

حضرت از نظر علم    .  مشغول بود  ــ همسرش خديجه    وكالت از طرف   به   ــتجارت  
 ه بود و توهم نابغه بودن و طـرح برنام ـ         ،نديده  يعني استاد و مدرسه    ،و دانش فرد امي   

 .درباره ايشان مردود استكلان نبوت 

  تجربه دينىوحي :  سومهشبه
 خود، متعلـق آن را لمـس و          با تجربه  ،كه انسان  تجربه نوعى حس و احساسى است     

مثـال بـارز آن تجربـه وجـود         . تعبير كرد »  آگاهى حسى «توان به    يابد كه از آن مى     مى
، تـشنگى و گرسـنگى       خود و شئون مربوط بدان از قبيل احـساس شـعف و شـادى             

 .ندا ، تجربيات صرف يا مادى اين قبيل تجربيات. است
 انسان به نوعى از عالم ماده       ،ر آن ، حالات باطنى انسان است كه د       نوع ديگر تجربه  

 .كنـد  ، در خودش حس مى      فراماده و وابستگى خود به آن      يد و احساس  وش ميخارج  
»  ديـن «شود كـه متعلـق تجربـه         تعبير مى »  تجربه دينى «، به    از اين نوع حس و تجربه     
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و » خداوند«شود كه در اديان آسمانى        مى  را شامل  است و هسته مشترك اديان جهان     
هاى دينـى    ترين تجربه  روشن .است»  برهمن«و در هنديسم    » نيروانا«ين بوديسم   در د 

 در اديان مختلف است كه در اين        ∗ جذبه عارفان   و مقامات و حالات كشف و شهود     
 يا  كنند  ميين خود يا متعلقات آن را مشاهده        يتجربه عارفان غايت و هسته مشترك آ      

  .دهند لات خود گزارش مىشود، سپس بعد از بيدارى از حا بدان وصل مى
   :نوشته استدر تعريف تجربه دينى و ديگر همكارانش مايكل پترسون 

، متعلق اين تجربه      يعنى شخص  ؛دانند هاى متعارف مى   تجربه دينى را غير از تجربه     
يعنى خداوند يـا تجلـى خداونـد در         (داند   را موجود يا حضورى مافوق طبيعى مى      

مثل (انگارد كه به نحوى با خداوند مربوط است           يا آن را موجودى مى     ،  )يك فعل 
 ؛پنـدارد  و يا آن را حقيقتى غـايى مـى        ) تجلى خداوند يا شخصيتى نظير مريم عذرا      

. يـا نيروانـا   ] بـرهمن [ي  ، مثل امر مطلـق غيـر ثنـو         ناپذير است  حقيقتى كه توصيف  
  )37 :1376ترسون، پ(
 نـاممكن بـودن   ، و   » ديـن «د  به دليـل ابهـام در تعريـف خـو         »  تجربه دينى «تعريف دقيق   

نتيجه  ى بى ي محال و به تعبير پراود فوت جستجو       كه، مشكل بل   مشاهده تجربه براى ديگران   
  )290 : 1361استيس،  ؛17 : 1384؛ گيسلر، 244 و 414 : 1377فوت، :  رك. (است

                                                      
 اين است تفاوتترين  معروف. درباره تفاوت تجربه دينى و عرفانى آراى مختلفى ابراز شده است ∗

كند با اين  ربه متعلق تجربه مثلاً خداوند اديان را تجربه و مشاهده مىكه در تجربه دينى صاحب تج
اما در تجربه عرفانى تغايرى نيست و صاحب  ، نمايد وصف كه تغاير خود و آن را احساس مى

توان نسبت  نسبت آن دو را مى. آيد ، فنا و عينيت نايل مى تجربه به تعبيرى عرفانى به مقام وحدت
براى توضيح بيشتر . (، دينى هستند هاى عرفانى به اين معنى كه همه تجربهعموم مطلق ذكر كرد 

، مقاله مكاشفه يا تجربه دينى و ديگر 24 و 23 نقد و نظر، ش ،»مكاشفه يا تجربه ديني«:  رك
، اما بنابر فرض عدم  نسبت فوق بنابر صدق و مطابقت تجربه عرفانى با واقع است). مقالات آن
اين . هاى عرفانى در فرض خطا، دينى نخواهد بود  بعضى تجربه؛ زيرابودوجه خواهد  عموم من

تفاوت دوم آن ) عصمت( خطا در تجربه وحيانى نبودننكته يعنى احتمال خطا در تجربه عرفانى و 
 .استدو 
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احساس مبتنـى بـر ادراك      «،  » نوعى احساس « مانند   ياز تجربه دينى تعاريف مختلف    
 كـه تقريـر آن مجـال ديگـرى           اسـت  ه شـده  عرض ـ»  تبيين مافوق طبيعى  «،  » احساس

  ) 52 ـ 41 :1376،  ترسونپ(. طلبد مى
 ايـن  اشـاره شـده تـا بـه    در اينجا به دو رويكرد مهم در تفسير ماهيت تجربه دينى         

 . دينى هسته مشتركى دارند هاى  كه آيا تجربهپرسش پاسخ داده شود
،  اين ديدگاه همه تجارب دينـى عارفـان   :(Essentialist Thesis) گرا ذاتى) الف

شمارد و چنان كه از اسـمش پيداسـت          گرايان را ذاتاً يكى مى     پيامبران و ديگر تجربه   
ذات «يا  ) مينوى( مشترك به نام مواجهه با امر الوهى         يا هسته و گوهر   هبراى همه آن  

 و  است، ناب     عرفانى هاي  هطرفداران اين ديدگاه معتقدند كه تجرب     . ل است ئقا»  مطلق
، بلكه ماننـد ديگـر       گر متأثر و منفعل نيست     هاى تجربه  فرض ، فرهنگ و پيش    از زبان 
آنان مبنـاى ديـن و گـوهر آن را تجربـه دينـى هـر                . زاست  حسى معرفت  هاي  هتجرب

هـاى وحيـانى موجـود در اديـان آسـمانى و             كنند و بـه آمـوزه      شخص متأله ذكر مى   
ر الهيـات طبيعـى و نظريـه اخلاقـى كانـت در             هاى عقلانى موجود د    همچنين آموزه 
 )31 و 23: 1361 استيس، ؛41 :1376پترسون، (. كنند  توجهي نميشناخت خدا

اين ديدگاه عكس ديـدگاه پيـشين و    ):Constructive Thesis (گرا ساختى) ب
ــشترك   ــسته م ــهمنكــر ه ــاي تجرب ــى اســت و ه ــا دين ــيشآنه ــا و  فــرض  را از پ ه

از طرفداران اين ديدگاه    . داند  اجتماعى متأثر مى   ي و    فرهنگ ، هاى اعتقادى  دانسته پيش
، وين رايت و استيفن كاتس       ، فوت  ، نينان اسمارت   ، كتز، هيك   توان به ويتگنشتاين   مى

  )243 :1376 پترسون،(. اشاره كرد
، طرفداران رهيافت فوق بر ايـن اعتقادنـد كـه            بعد از آشنايى اجمالى با اين مفهوم      

 ـ،   ربه دينى است كه اصـل آن در عرفـان         وحى نوعى از تج     مرتاضـان    كـار  صوف و ت
جاى نزول فرشته وحى و آوردن كتـاب آسـمانى از       ه  ، ب  در اين تجربه  . شود يافت مى 

شود كه خداوند يا جلـوه و پرتـوى از آن را             گر موفق مى   سوى خداوند، خود تجربه   
ر تجربـه دينـى بـر      به تعبير ديگر، خداوند جلوه و مظهرى از خود را د           ؛مشاهده كند 

 .نبى متجلى و ظاهر كرده است
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، كشف و تجربـه خـود     بعد از اين تجربه و بيدارى و برگشت به حالت عادى         ،نبى
 .كند دهد و آن را ابلاغ و تفسير مي را گزارش مي

.  حقيقت وحى همان تجربه دينى و تفسير پيامبر از مكاشفات خود اسـت             در نتيجه 
اى صـعود     بـه مرتبـه    ــ ـ تجربه دينى    ــ در مكاشفه    ر اثر تعالى نفس خويش    بانسان  

بـه   كـه آيـا       پرسش  اين  به اما. شود اى از حق تعالى بر وى ظاهر مى        كند كه جلوه   مى
 در ادامـه  ،   اى از سوى حق تعالى متجلـى شـده اسـت            پيام و جلوه   ،جد چنين كشف  

 .داده شده استپاسخ 
 كليسا معتقدنـد كـه      هاي  پاپ. وحى در مسيحيت بيشتر بر اين رهيافت مبتنى است        

اى نفرستاد، بلكه مقام قدسى الهـى        خداوند براى حضرت مسيح وحى زبانى و گزاره       
اين بـا ظـاهر     . در وجود مسيح تجلى پيدا كرد و خود وجود مسيح وحى منزل است            

  :هماهنگ استبعضى از آيات عهد جديد نيز 
 )5: 19دوم قرنتيان ( .خدا در مسيح بود

تدالى در مسيحيت وحى را حضور و تجلى خداونـد در حيـات             الهيات ليبرال و اع   
فرسـتادن  ( و منكر وحـى زبـانى        دانستنداسرائيل   حضرت عيسى و ساير پيامبران بنى     

  )131 :1362  ،باربور( .شدند) كتاب آسمانى
  .  استمواجه شده استقبال بعضى از محققان مسلمان معاصر بارهيافت فوق 
  :  گفته استدكتر سروش

دين خلاصه و عصاره    . هم پيامبر انسان است   ...   نوعى تجربه و كشف بود     پيامبرى
هـم بايـد     اينـك در غيبـت پيـامبر      .  است هاى فردى و جمعى او     تجربه
  )13و11 :1377 ؛25ـ  10: 1379(. هاى درونى و بيرونى او بسط يابد تجربه

  :  اظهار كرده استمجتهد شبسترى
  )57 :1376(  .اى تجربه دينى است ، گونه وحى

  :  بيان كرده استاحمد نراقى
، وحى بـه يـك معنـا         مطابق تعاليم اديان توحيدى   ... وحى نوعى تجربه دينى است    
هـاى دينـى     كم مـصداقى از تجربـه      توان آن را دست    تجربه خداوند است و لذا مى     

  )86 و 59 :1378(  .دانست
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فظى قـرآن سـخن     رفداران ديدگاه فوق آيات متعدد قرآن را كه صريحاً از نزول ل           ط
هـاى   ، به صـورت    ه است شد پيامبر خطاب و چه بسا عتاب        ها يا آياتى كه در آن     فتهگ

 مـثلاً فاعـل آيـات خطـاب و عتـاب را بـه خـود پيـامبر            ؛كننـد  گوناگون توجيه مـى   
كرد كه گويا كسى او را خطـاب يـا    گردانند كه در عالم رؤيا، چنين احساس مى    برمى

دكتر سروش  . درك نيز آن را به صورت وحى اظهار مى       كند و بعد از بيدارى       عتاب مى 
  :نوشته استباره  دراين

اند كه كـسى بـا او        كرده شده يا پيامبر چنين حس مى      اينكه قرآن به پيامبر وحى مى     
در مورد پيامبران كه جاى خود دارد حتى افـراد          . گويد، جاى بحث ندارد    سخن مى 

كنـد كـه      اينكه انسان احـساس مـى      ...هايى را دارند   مادون پيامبر همچنين احساس   
كنـد،   دهـد، امـر و نهـى مـى         كند، فرمانى مـى    كند، عتابى مى   كسى به او خطابى مى    

ما فقط در مورد پيامبر، چون او       . افتد تعجبى ندارد و در زندگى عادى هم اتفاق مى        
ت گفتيم خيالا  دانستيم مى  اگر او را پيامبر نمى    .  نظر ديگرى داريم   ،دانيم را پيامبر مى  

دانـيم معتقـديم احـوالى كـه       اما چون او را پيامبر مـى ،كنند عادى است كه همه مى 
  )76 :1381(  .براى ايشان پيش آمده زير نظارت و هدايت الهى قرار داشته است

 تحليل و بررسى
  : تأمل استدر خور در تحليل رهيافت فوق نكات ذيل 

 وحـى   ،يادشده تفسير   كهاست  نكته اول اين     : عادى اي  تنزل وحى به تجربه   . 1
و براسـاس آن   انسانى و عادى تنـزل داده اسـت       اي  و شهود پيامبران را به حد تجربه      

 كه   است در حالى اين  .  از تجربه برابرند   نوع در اصل اين     ي ديگر ها پيامبران با انسان  
 مقـام وحيـانى آنهـا نـه     ؛ زيراگنجد ها نمى تجربه وحيانى در قالب تجربه دينى انسان      

  از كـه فـضل الهـى اسـت كـه بـه بعـضى             بل ،ربه و تهذيب نفس صرف    محصول تج 
 در گهـواره و بـدون سـابقه          مانند نبـوت حـضرت عيـسى       ؛شود ها اعطا مى   انسان

 .تجربه دينى
، وحى را تفسير  كه رهيافت فوق  است  نكته دوم اين    :   پيامبر در وحى   مداخله. 2

 ايـن   در. داند دينى خود مى  و به تعبيرى برداشت و قرائت پيامبر از مواجهه و تجربه            
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ها قـرار خواهـد گرفـت و از احكـام آن              قرائت پيامبر در رديف ديگر قرائت      ،تفسير
 نخواهد بود كه نتيجه آن امكان خطا بودن اصل تجربه و شهود و كيفيت آن و                 امستثن

 . تفسير و برداشت پيامبر از تجربه دينى خود استصادق نبودنهمچنين احتمال 
 در تفسير وحى خـود      ــگرانه از وحى      براساس تفسير ساختى   ــر  گ  تجربه مداخله

ب بـشرى   سـب التزام بدان نه تنهـا      . دارد امور ديگر، وضوح بيشترى      او آميختگى آن ب   
نيز بـشرى خواهـد بـود كـه از          ) وحى(شود، بلكه گوهر دين      بودن معرفت دينى مى   

 .دور نخواهد ماند به يت، با واقع نداشتن يعنى خطا و مطابقت،لوازم بشرى بودن
ا توجه بـه تعريـف      ب ويژه  بهانگارى وحى    با تأمل و تحليل انسانى     : انكار وحى . 3

، اصل وحى و واقعيـت داشـتن تجربـه دينـى و مكاشـفه و تجلـى                   گرايى آن  ساختى
 پيام تجربه دينى    ؛ زيرا احتمال دارد   گيرد ، مورد ترديد قرار مى     خداوند بر عامل تجربه   

هـا و تـأثير      دانسته  محصول پيش  فقطجود خارجى نداشته باشد و      يا اصل آن اصلاً و    
شـناختى   ، رهيافت تجربه دينى به رهيافت روان       در اين صورت  . عوامل خارجى باشد  

لااقل طرفداران رهيافت فوق    .  داده شد  توضيحتر    پيش كه   نزديك است وحى قرابت   
 . كنندتبا دليل و برهان ثابتوانند اصل وحى و تجلى حق تعالى را  نمى
ــرآن . 4 ــتن ق ــمانى انگاش ــر آس ــت    : غي ــن رهياف ــوازم اي ــر از ل ــى ديگ يك

 بـه   ،له براى يهوديـت و مـسيحيت      ئاين مس .  دينى است  هاي  باانگارى كت  غيرآسمانى
 ممكـن و  ي امـر ،نويس بودن تورات و انجيل و رسوخ تحريف در آن دو   دليل دست 

 پذيرفتنيا براى مسلمانان     ام ، است  آن شود و شواهد تاريخى نيز گواه      عادى تلقى مى  
 .ه استدكررا كلام الهى و كتاب آسمانى توصيف ) وحى( قرآن مجيد زيرا ؛نيست

رهيافت دانستن   باطل   درنكته پنجم    :  دينى هاي  هتكثر دين به عدد تكثر تجرب     . 5
 به دليـل    ،، تجربه فوق   انگارى تجربه دينى پيامبران    كه در صورت بشرى     است   فوق اين 

هـا   كه همه انسان   معنا  اين   خواهد بود؛ به    عام و ساري   ها  براى همه انسان   ، بشرى بودن 
كـه بعـضى تـصريح       هـاى دينـى گردنـد؛ چنـان        توانند مانند پيامبران صاحب تجربه     مى
ن اسـت كـه شـرط لازم بـراي آ         ند گوهر دين همان تجربه دينى شخص متـدين          ا  هكرد

  .است دينى هاي هب بلكه تعدد گوهر دين به عدد صاحبان تجر،تعدد دين
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، بـسط    انگارى وحى  تجربه دينى دانستن  يكى ديگر از لوازم باطل      :  تعميم نبوت . 6
 مطابق رهيافـت  ، ازآنجاكه وحى  ؛هاى عادى است   و گستردن دايره نبوت به همه انسان      

 بـا طـى     ،شود ها يافت مى    همان تجربه دينى است و آن نيز در همه يا اكثر انسان            ،فوق
  ∗.، نايل آمد ، حتى بعد از خاتميت آن توان به مقام نبوت تجربه دينى مى

 نبوت و وحى با اصـل خاتميـت   ضوع كه اين نوع نگرش به مو       است در حالى اين  
 يعنى استحقاق و انتخـاب      عامل،اين نبوت از دو     بر   علاوه   . است  متعارض در اسلام 

 .ده استشود كه در رهيافت فوق جهت دوم آن ناديده انگاشته ش  حاصل مى،الهى

                                                      
بايد اذعان داشت كه كسى ممكن است براى خودش نبى شود و احوال خاصى پيدا كند و واجد            « ∗

شود؛ ولى جامعه دينى اسلامى با اين افراد ـ اگر اظهـار نبـوت كننـد ـ برخـورد       اذواق و مواجيدى 
ايـشان  ). 60: 1381، اردبهشت   »اسلام و وحي  « مجله آفتاب،    ، سروش(»  .اى خواهد كرد   گيرانه سخت
:   و در توجيـه حـديث معـروف نبـوى          رو دانسته   روبهگيرانه    سخت اي  ا مواجهه  اظهار نبوت را ب    فقط

به پيروانش دستور داد كه اين باب را ببندند و ديگر بـه حـرف مـدعيان                 «: گفته است ،  » لانبى بعدى «
فرمـود كـه شـما ايـن      دهـد مـى   نبوت اعتنا نكنند و به كسانى هم كه اين احساس به آنها دست مـى     

: 1381(آقاى سروش مطابق تصريح خـودش       ) 73: 1381(» .احساسات را با كسى در ميان نگذاريد      
 ، يعنى تجديد نبـوت و مـشروعيت اظهـار آن    ،، بايد به لوازم آن    كرده است دينى   نكه بحث بيرو  ) 71

كه ايشان منبع حـديث     است   نكته ديگر اين     .دكر  ميدينى استناد    شد، نه اينكه به دليل درون      ميملتزم  
منسوب به پيامبر را ذكر نكرده است كه آن حضرت فرمود احساس نبوت خود را بروز ندهيد، تا از                   

روايى اهل سـنّت و تـشيع از طريـق             نگارنده با جستجو در منابع     . و دلالت بررسى شود    جهت سند 
، خلاف مدعاى ايـشان را اثبـات         هاى حديثى  ، بلكه يافته   افزار، به حديث مورد ادعا دست نيافت       نرم
فرموده است كه هركس بعد از او ادعاى نبوت كنـد،             براى مثال به صورت متعدد پيامبر      ؛كرد مى

لانبـى  « امـا توجيـه روايـت       ،ش در آتش و محكوم به قتل است       ن در دين و جايگاه او و پيروا       بدعت
حديث فوق وجود اصل نبـوت بعـد        . ، خلاف ظاهر و نص روايت است        آن  نكردن ، به اظهار  » بعدى

اما اگـر   .  اما حق اظهار آن را نداشته باشد       ،اى باشد  كند نه اينكه نبى     را از اساس نفى مى      از خاتم 
، اولاً   برنـد، بايـد گفـت      نام مـى  »  ولى كامل «، معناى عرفانى آن باشد كه عرفا از آن به            قصود از نبى  م

، نبـوت و وحـى      اى نويسنده بايد مقصود خود را به وضوح روشن كند و ثانياً عرفـا بـر چنـين نبـى                  
»  نبـوت تـشريعى   «، در مقابـل     » نبوت تعريفى «و  »  الهام«كنند، بلكه از آن به       اصطلاحى را اطلاق نمى   

  .كنند تعبير مى
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بينانه به تفـسير     اگر با ديد خوش   : تجربه دينى شرط لازم وحى نه شرط تام       . 7
 باشـد كـه پيـامبر بـا تعـالى نفـس              مـدنظر   مقصود از آن    اين  دينى نگاه كنيم و    ةتجرب

كنـد و    رسد كه حق تعالى بر وى ظهور و تجلـى مـى            اى از عرفان مى    خويش به مرتبه  
شود و در اين جهـت اصـل         ت نازل و القا مى    بدين سان وحى و پيام آسمانى بر حضر       

، هرچند از جهت شـدت و ضـعف          تجربه و مرتبه شهود نبى با ديگران مشترك است        
در  در تحليل آن بايد گفت كه ايـن ادعـا            ،)گرايى نوعى ذاتى (هايى وجود دارد     تفاوت

 اام ـدارد، هماهنگي  و عرفا انفوسيل صحيح است كه تا حدودى با ديدگاه فكل تا آنجا  
تـوان    ؛ بنابراين نمـي   ، شرط لازم وحى و نه شرط كافى است         تعالى نفس و تهذيب آن    

دست يافت؛  توانند به مقام نبوت      ها مى   همه انسان  ، كه با حصول تجربه دينى     ادعا كرد 
 فرشـته   ،، انتخاب الهى است كه با اين انتخـاب          شرط ديگر وحى و انزال شريعت      زيرا

 يپـس بـا اتكـا   . كنـد  مبر شريعت الهى را ابلاغ مـى د و به پيغ  وش ميحامل وحى نازل    
امـا اگـر مقـصود از       . اى را انكـار كـرد      توان رهيافت گـزاره     تجربه دينى نمى    به صرف

اى  گر با ذات و پرتو الهـى مواجهـه         انگارى وحى اين باشد كه واقعاً تجربه       تجربه دينى 
كه اين رهيافـت نـه      باره بايد گفت     ، دراين  ، بلكه توهمى برايش پيش آمده است      ردندا

 .دهد  بلكه آن را به حد خيال تنزل مى،ترين حد تجربه دينى تنها وحى را به پايين
، هـدايت جامعـه و       غايت و هدف اصلى ديـن     :  دين  حذف اصول اجتماعى  . 8

 اما در اين ديدگاه وحى و دين به احـساس و            ،تأمين سعادت دنيوى و اخروى است     
توانـد بـا نگـاه بـه          هـر انـسانى مـى       و طبـق آن     است شدهداده   فردى تنزل    اي  سليقه

 عرضه كند  آن دين    دنبالاحساس و تجربه خود، تفسير فردى و ذوقى از تجربه و به             
 نمايـد؛ هاى عقيدتى و عملى دين را از دين حـذف            و اصول اجتماعى و حتى آموزه     

اى بـراى هـدايت و تـأمين         در حالى كه اصل وحى و تجربه وحيـانى پيـامبر مقدمـه            
، فرد هيچ نگاهى بـه        تفسير تجديدگرانه  طبق. ت دنيوى و اخروى جامعه است     سعاد

بـه تعبيـر    . امور جامعه و مشاركت در تأمين سعادت مادى و معنوى اجتمـاع نـدارد             
، سكولاريزاسـيون ديـن اسـلام        گرانـه   تجربه شرط لازم براي پذيرفتن رهيافت    ديگر  

يح بيشتر از ناسازگارى اسلام     براى توض ( .تعارض دارد  اصول مهم اسلام     ااست كه ب  
  )بخش دوم: 1387 قدردان قراملكي،: كم رسبا سكولاري
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  نتيجه
بهترين راهكار شناخت حقيقت وحي، مراجعه به آثار صاحبان و مخاطبان وحـي و در               

بـا تأمـل در ايـن منبـع روشـن           . درجه اول قرآن مجيد و روايات نبوي و ولوي اسـت          
هـاي مـاوراي       حقيقتي آسماني از مقامات و عالم      شود كه حقيقت وحي ابلاغ پيام و        مي

اند؛ البتـه ايـن      عالم ماده است كه مخاطب آن، در وحي اصطلاحي و تشريعي، پيامبران           
در ايـن   . به معناي نفي و انكار توانايي مخاطب و انكار تحول نيافتن روحي وي نيست             

  .وحي ادغام شودمقاله كوشيده شد تا حدي دو ديدگاه مشهور متكلمان و عرفا درباره 
عارفـان  انگاري وحي با ديدگاه      از مطالب پيشين روشن شد كه ديدگاه تجربه ديني        

 كـه   انجامـد   بـه پـذيرش مـواردي مـي        ديدگاه   پذيرش اين  تباين دارد و     و فيلسوفان 
  .سرانجام آن انكار وحي آسماني است
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